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 یدرنگی بر استعداد دايمی برای تجاوزشوندگ
 )اين را به مناسبت سالروز ششم جدی نوشته بودم(

گر را در اين  چھل و چھار سال پيش ارتش سرخ اتحاد جماھير شوروی سابق به افغانستان حمله کرد و جنگی ويران

ی، چگونگی و ئ چراۀھای فراوان صادر شد و در بار در تقبيح آن تجاوز از ھمان نخستين روزھا بيانيه. سرزمين کليد زد

تجاوز از سوی ھر کشوری که باشد در . ھای پس از آن آثار فراوانی به نگارش درآمد ھا و سال دھای آن نيز در ماهپيام

فراوانی در پی داشته باشد،  توان يافت، به ويژه اگر تلفات و ضايعات منطق بشری محکوم است و توجيھی برای آن نمی

 ۀاکنون آن رويداد برای بسياری از مردم اين کشور در ساي. شتبدان گونه که تجاوز شوروی برای افغانستان در پی دا

 بعد از آن کمرنگ شده و از اھميت افتاده است، و از اين رو نيازی به تکرار تقبيح آن ديده ۀدھند رويدادھای تکان

 .شود نمی

 پيوند با آن پرسشی را به ايم نوبت به اين رسيده است که در  زمانی کافی با آن رويداد سياه پيدا کردهۀاکنون که فاصل

 آن، و اگر پاسخ روشنی برای آن پيدا کنيم درس ۀميان آوريم که ھم برای امروز افغانستان اھميت دارد و ھم برای آيند

پرسش . ای از تاريخ معاصر خود فراخواھيم گرفت که مسير آينده را برای اين مرز و بوم دگرگون خواھد کرد آموزنده

روحيه تجاوزگری يا استعداد : تر است دھد عامليت کدام يک بيش وزی بر کشوری رخ میاين است که وقتی تجا

از قرن نزدھم که برای بسياری از کشورھا به نام دوران استعمار شناخته . تجاوزشوندگی؟ اين پرسش از امروز نيست

ر به گردن استعمارگر انداخت يا ت شود اين پرسش از سوی شماری از اھل انديشه به ميان آمد که تقصير را بايد بيش می

ای از   نقل شده است که گفته بود ھرگاه قصهاز سيد جمال الدين افغان. شوند به گردن مردمی که تسليم استعمار می

توان گفت که آيا  به ھمان قياس می! استعمار شنيديد پيش از آن از مردمی ياد آوريد که پذيرای استعمار شوندگی بودند

ای زد، يا دولت و ملتی را مقصر  ا بايد به گردن شوروی سابق انداخت که دست به چنين عملی دژخيمانهتقصير تجاوز ر
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پذيری رسيدند که ھر متجاوزی به آسانی به خود حق تعرض به خانه و  ای از آسيب شناخت که در گذر زمان به درجه

 ؟دھد اش را می کاشانه

ھای متعددی در دنيا، از آسيا تا افريقا و امريکای لاتين،  ن ندارد و ملتجا که اين داستان اختصاصی به افغانستا از آن

يک . اند ھای تجاوز و اشغال پرداخته  شرايط، عوامل و زمينهۀاند، نويسندگان متعددی به مطالع مورد تجاوز قرار گرفته

گويد ھنگامی که  د، و از جمله میآور ی در اين باب میئھا  سوری به نام خالص جلبی در کتاب النقد الذاتی مثالۀنويسند

شدند تا  ی آن زمان عازم مناطقی در شرق و غرب جھان میئھای اروپا دوران استعمار آغاز يافته بود، شماری از قدرت

ھا کشور ھالند بود که توانست نزديک به بيست کشور را   و يکی از آن ھا را به اشغال و استعمار خود درآورند آن

شرق آسيا - داد از غرب اروپا عازم جنوب پرسد که چرا ھالند به خود اجازه می اين نويسنده می.  خود بسازدۀمستعمر

جمعيتی مانند سوئيس  خواست که کشور کم  خود در آورد، اما نمیۀ را زير سيطراشود و کشور پرجمعيتی مانند اندونزي

 استعمارپذيری و استعداد تجاوزشوندگی دھد که اين موضوع به عنصر در چند قدمی خود را اشغال کند؟ وی پاسخ می

دانستند که کشور سوئيس  ھا می از نظر وی، ھالندی.  وجود داشت و در سوئيس وجود نداشتاگشت که در اندونزي بر می

توانند آن را برای مدت طولانی نگه دارند، زيرا مردم آن کشور استعمارپذير  را حتی اگر با جنگ اشغال کنند، نمی

 .ارزد اش نمی  لشکرکشیۀھزيننيستند، و به 

که افغانستان بارھا مورد تجاوز ھر قدرتی در اين عصر قرار گرفته است، از تجاوز انگليس تا تجاوز شوروی تا  اين

ھای تجاوز به آن ھميشه وجود دارد،  دھد که زمينه  امريکا و ناتو، نشان میۀسال  بيست]پورتال- هتجاوزکاران[حضور

. ھا به راه اندازد و آنان را به ترک خاکش ناچار کند در برابر خارجیتر به کمک کشورھای ديگر جنگی  حتی اگر پسان

ھای درونی آن برای تجاوزشوندگی  شود که قابليت اصل موضوع اين است که ھيچ گاه شرايطی در اين کشور ايجاد نمی

رسد   ديگری میجا نوبت به پرسش اين. از ميان برود تا پس از آن ھيچ کشوری فکر تعرض به آن را به سرش راه ندھد

 ؟شونده دايمی و ابدی تبديل شود شود تا به تجاوز ھای داخلی در يک کشور سبب می که چه زمينه و آن اين

شان معيوب طراحی نشده است، ميان دولت و ملت شکافی ژرف وجود ندارد، مردم آن از  ی که ساختار قدرتئکشورھا

 بر زندگی اجتماعی سايه نينداخته است، نھادھای اساسی برند، تبعيض و نابرابری تفرقه و چند دستگی رنج نمی

دولتداری به استواری و استحکام رسيده است، تفکيک قلمروھا نھادينه شده و ھر کس در مجال تخصص خود فعاليت 

بازی شده است،  سالاری جايگزين واسطه کند، حاکميت قانون جلو ھرج و مرج و آشفتگی را گرفته است، شايسته می

ھای مساويانه کار، تعليم و ساير خدمات فراھم گريده است، و مردم با مشارکت حد   اقشار جامعه فرصتۀمبرای ھ

ی چه کوچک باشند و چه ئاند، چنين کشورھا  اصلی سرنوشت خود تبديل شدهۀکنند  قدرت به تعيينستگاهداکثری در 

دھد که  ھا قدرت و صلابتی می شان به آن درونیشوند و ھم يکپارچگی  بزرگ، ھم از نيازمندی به بيگانگان مستغنی می

 .کند سودای تجاوز را از سر ھر متجاوزی بيرون می

ی از ھر تجاوز به زير تجاوز ديگری واقع ئگيرند، و پس از رھا ی که به تکرار مورد تجاوز قرار میئکشورھا

 مردم نيست، ۀ، دولت آن برخاسته از ارادای کج نھاده شده است ی ھستند که نظام قدرت در آن بر پايهئشوند، کشورھا می

ھا جزايری ناھمگون ساخته،  ھای مذھبی، قومی و زبانی از آن دولت و ملت در يک صف قرار ندارند، شکاف

شان را رھا نکرد، و حاکميت  ھا شکل نگرفته، فقر و محروميت گريبان مردم  متوازن و پايدار در آنۀھای توسع زمينه

توان  اند که تنھا به زور استبدادی خونين می ھا جوامعی فروپاشيده جوامعی با اين ويژگی. نيافته استی ئھا جا قانون در آن

ی ھستند که ھر ئچنين کشورھا. ھا شکل نخواھد گرفت موقتا آرام و اداره شان کرد، اما ھيچ گونه ثبات واقعی در آن
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ھا را   را به دلخواه خود تعيين کند و ھنگام لزوم آنھا ھا مداخله کند، سرنوشت آن تواند در امور آن قدرت خارجی می

 .مورد تجاوز و اشغال قرار دھد

 و تا اکنون، تنھا از يک واقعيت تلخ پرده ۵٨ھای افغان و انگليس تا ششم جدی   گذشته، از زمان جنگۀصد سال تجرب

ھای درونی برای تجاوزشوندگی در  قابليتی است که ئکه افغانستان بنا به معايب ياد شده از کشورھا دارد و آن اين بر می

ای در آن   مزدوری و سربازی برای ھر بيگانهۀستيزی، در عمل زمين تھی بيگانه رغم شعارھای ميان آن بالاست، و علی

از . رانند سپارند بر آن حکم می گيرند و تعھدی که به آنان می فراھم است، و اغلب حاکمان آن با پولی که از بيگانگان می

اگر قرار باشد افغانستان روزی به جايگاھی برسد که کسی . ان شاه شجاع تا طالبان از اين نظر تفاوتی نيامده استزم

قصد تجاوز به آن را نداشته باشد بايد تغييری بنيادی در درون اين کشور رخ بدھد، و معايبی که گفته شد يکايک 

 منازعات داخلی ۀ مادر بسياری از مفاسد و عامل عمدبرطرف گردد، به ويژه ساختار معيوب و ويرانگر قدرت که

 ساکنان اين سرزمين برپا نشود و ۀتا مردم خود به تعيين سرنوشت خويش کمر نبندند و دولتی برخاسته از اراد. است

تبعيض و نابرابری از ميان برنخيزد داستان تجاوزگری و تجاوزشوندگی در اين خاک ھمچنان ادامه خواھد داشت و 

 .ھای ديگری تکرار خواھد شد جدی به گونهششم 

 

 


